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           نوری علا : این برنامه ها فکر کنم بیشتر از 60 برنامه شده گه داشتیم و دو قسمت داشت اول شروع کردن به خاطره پردازی و بعد تصمیم گرفتیم که بیاییم تمرکز کنیم روی چهره های معینی به همین دلیل از آقای به آذین گرفته تا آقای عباس پهلوان گفتیم . داشتم فکر می کردم که ما چهره ها را به دو صورت می بینیم ، یکی وقتی است که با آنها ارتباط دو نفره پیدا می کنیم دوست و آشنا و همکار می شویم یک وقت هم است آنها را در فضای کار دست جمعی می بینیم در کار دست جمعی اصول جامعه شناسی این را توضیح می دهد که اغلب آدم ها در خلوت و جلوت با همدیگر تقاوت پیدا می کنند خواستم بگویم ما در تجربه کار دست جمعی خودمان چگونه عمل می کنیم مقدمه عرض می کنم که در این دوره من می خواهم این کار دست جمعی را اسمش را می خواهم بگذارم کار پروژه ای یعنی اینکه ما یک پروژه معینی را می گیریم یک عده دور هم جمع می شویم می تواند انتشار یک مجله باشد تشکیل یک گروه ادبی باشد یا حتی ایجاد اتحادیه صنفی یا یک حزب ، در همه این موارد ما برای انجام یک کار معینی که منسجم است و هدف معنی دارد دور هم جمع می شویبم و آن وقت نسبت به همدیگر واکنش های مختلفی نشان می دهیم من در این سالهایی که در فرنگستان زندگی کردم و فرزند و نوه و اینها را بزرگ کردم متوجه این شدم که در اینجا از همان ابتدا کودکی از کودکستان حتی شروع می کنند به اینکه بچه ها را عادت بدهند به کار دست جمعی و معنی کار دست جمعی و اینکه یک فرد تنها در داخل جمع چه نقشی را می تواند انجام بدهد برای اینکه به یک هدف معینی برسد را به آنها یاد می دهد حال آنکه در فرهنگ ما تربیت کار دست جمعی معمولا اصلا وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته رفته رفته جنبه خطرناک به خودش می گیرد یعنی حتی اگر که در سطح خانواده  مدرسه دانشگاه باشد یا زندگی اجتماعی باشد اینکه یک عده دور هم جمع بشوند بخواهند یک کار دست جمعی را انجام بدهند این را با سوء ظن به آن نگاه می کنیم و سعی می کنیم منصرفشان کنیم از این کار . 
میبدی : فکر می کنید ریشه این طلب کارهای انفرادی و عدم گرایش به جمع از  کجا آمده  ؟ آیا استبداد طولانی عامل آن می باشد ؟
نوری علا : وقتی که از استبداد می گوییم بلافاصله توجه به حکومت و دولت  می کنیم در حالی که استبداد از همان خانواده هم شروع می شود یعنی یک پدر هم همان نقش دیکتاتور را بازی می کند و جلوی اینکه مثلا اگر چهارتا بچه دارد این 4 با هم دیگر یک تصمیم را بگیرند و بیاید مطرح کنند را می گیرد نمی گذارد اینها به اصطلاح می گویند علیه او یا هم بسازند .
میبدی : چرا در خیلی از کشورهای جهان سوم با اینکه آنها هم ناچار شدند قرنها استبداد را تحمل کنند این خصوصیات در آنها نیست ؟ دوست دارند کارهای جمعی بکنند مثل کره ای ها که استبداد خیلی طولانی را تحمل کردند حتی دوران اشغال را احتمالا به سلیقه فرهنگی ما بر می گردد ؟ 
نوری علا : نمی دانم من که با کره آشنایی ندارم خوب همان فرهنگ هم منعکس کننده و تنظیم کننده تجربه های ما و ساختارهای زندگی اجتماعی ما است .
میبدی : چون در عرفان در این تکیه شده که ما باید دنبال رستگاری فردی باشیم .
نوری علا : می گوید جریده را گذرگاه عافیت تنگ است . جریده رفتن یعنی مجرد و منفرد و تنها رفتن و از جمع  گریختن و گذرگاه عافیت تنگ است نمی تواند دست جمعی رد شویم از اصل قضیه گذرگاه عافیت است که با ما چه می کند و به همین دلیل به نظر من فرهنگ زندگی اجتماعی ما یک شکل بخصوصی دارد این را از این لحاظ عرض 
می کنم که مثلا فکر می کنیم ما اگر که دست جمعی برویم در سالنی بنشینیم ما یک کار دست جمعی کردیم یا اگر دست جمعی برویم خیابان  یا حتی اگر یک شعاری بدهیم ما یک کار دست جمعی کردیم این تصور با تصوری که من در جهان غرب دیدم از کار دست جمعی تفاوت دارد در اینجا کار دست جمعی که به آن پروژه می گویم به این معنی است که یک طرحی و هدفی وجود دارد بعد اشخاصی که برای این طرح دست به دست هم می دهند هرکدام یک نقشی را بازی می کنند و عرض کنم که در مجموع یک سیستمی ساخته می شود که اجزای مختلفش نقش های مختلفی دارند همدیگر را تکمیل می کنند به آن گروه و جمع یک دهش معینی دارند و در نتیجه آدم را به مقصود معین می توانند برسانند مثلا یک امری شایع است که ما می گویم که ما در کشتی خیلی سرآمد هستیم اما در ورزشهای دست جمعی مثل فوتبال و لنگ می زند این هم بخاطر همین است که اساسا فرهنگ ما یک فرهنگی است که آدم ها را تک رو و مجرد و مفنرد بار می آورد یکی از افتخارات بزرگان سیاسی ما این است که اول حرفی می زنیم این است که من عضو هیچ دسته و حزب و تشکیلاتی نیستم این بعنوان یک امتیاز امروز گفته می شود به همین دلیل می بینم که ما مقدار زیادی شخصیت های منفرد داریم که اینها تن به همکاری با هم نمی دهند احزاب ما احزاب ضعیفی هستند گروه های ما گروه هایی هستند که در آن تک روی خیلی شایع است این فرنگی ها در زمینه جامعه شناسی یک اصطلاحی دارند شاید شما بهتر از من بدانید از آلمانی گرفته شده به نام گشتالت ، این گشتالت را نتوانستند در زبانهای دیگر لاتین ترجمه کننده بنابراین به همین صورت گشتالت می آورند و برای روشن شدن مفهوم آن معمولا توضیح 
می دهند که شما اجزای یک ساعتی را بگیرد می بینید اینها عقربه صفحه ساعت  فنر و چرخ دهنده هستند اینها را بریزد در جهعبه اگر جعبه را به کسی بدهید و بگویید این یک ساعت است به شما می خندند اما اگر که همین اجزای را روی یک طرح معینی سوار همدیگر بکنید به قصد اینکه این دستگاهی که ساخته می شود این سیستمی که وجود 
می آید وقت را نشان بدهد ما می رسیم به یک گشتالت ،  یعنی اینکه خود عقربه ها در گذشته به تنهایی نقشی نداشتند حالا که در داخل یک  طرح  و سیستم معین با هم قاطی شدند حاصل آن این شد که یک دستگاهی داریم که وقت را نشان می دهد گشتالت این اجزایی است که با همدیگر در یک طرح معینی قرار گرفتند.
میبدی : آثای دکتر نوری علا شاید به این علت باشد در مورد احزاب  اشاره کردید شاید به خاطر بی اعتمادی مردم بوده طی100 سال پدید آمدند بیشتر هم احزاب فرمایشی بودند یعنی به طور طبیعی خودشان شکل پیدا نکردند دست کم آن تعریف مارکسیستی و حتی لنینیستی را نداشتند ولی می بینیم در دوره انقلاب آدمهایی که منفردا بیشتر رای می آورند بنی صدر اگر خاطراتان باشد یا آقای مدنی ولی آنهایی که به تشکیلات وابستگی داشتند کمتر مردم به آنها واعتنا نشان دادند در آمریکا هم همین است الان گروههای مستقل کمتر رای می آورند .
نوری علا : مانتالیته ما با مانتالیته اینها فرق دارد به هیمن دلیل ما همه مفاهیم مدرن اجتماعی را که وارد کشور خودمان می کنیم یا کار نمی کنند یا اینکه معوج کار می کنند یک شکل دیگه ای شما نگاه بکنید ما از زمان مشروطه تا بحال مجلس شورا داشتیم ولی هرگز ما دارای یک مجلس شورایی که واقعا نمایندگان مردم آنجا باشند و تصمیم ها را بگیرند ابلاغ بکنند به دستگاه اجرایی که نداشتیم . 
میبدی :  چند باری اوایل داشتیم که مردم واقعا دخالت داشتند در انتخاب نمایندگانی که به مجلس فرستادند
 چهره های خیلی درخشانی هم به مجلس رفتند 
نوری علا : در آن موارد هم جای حرف دارم یعنی من در درخشان بودن آن چهره ها اصلا شکی ندارم ولی در مورد اینکه چگونه با همدیگر کار دست جمعی می کنند به نظر من می شود مطالعه وسیعی کرد از صدر مشروطه تا بحال مثلا تاریخچه احزاب را نگاه بکنیم  چگونه تشکلی را داریم من همیشه اینجور فکر کردم که آن ساختار اصلی که در تمام تشکلات سیاسی ادبی هنری هرجوری که فکر کنیم در فرهنگ ما کار می کند تشکل خانقاهی یعنی اینکه یک نفر آنجا بعنوان پیر خانقاه می شیند با اعوان و انصار خودش که می گویند شیوخ سلسله و بقیه همه می روند سر 
می سپارند به آن قضیه .یا به صورت شبان و رمگی در نتیجه بحث کردن راجع به بحث کردن راجع به تشکیلاتی ما روابط دموکراتیک داشته باشیم با اینکه خیلی هم حرف آن را  می زنیم بنده خودم هرباری که در مجلسی شرکت کرده ام می بینم یک عده اعتراض دارند اینجا روابط دموکراتیک برقرار نیست اما در ته کار می دیدم که ما باز داریم بر می گردیم به مدل مرید و مرادی که در گذشته داشتیم .
میبدی  : بنابراین شرط همه چیز به آن جلوه های انحرافی در تفکر عرفانی ما که از گذشته های دور برای ما بازمانده مثلا نگاه کنیم به زندگی ابراهیم ادهم اصلا خودش به نظر من نوعی بدآموزی آدمی زندگی خانواده و فامیل همه را رها می کند می رود مجاور خانه خدا می شود در آنجا ماندگار می شود تصورش این است که دارد به خداوند خدمت می کند و به بشریت ، شاید به احتمال زیاد ما قربانی آن بخشهای انحرافی از عرفان هستیم می شود گفت بخش هایی هم فوق العاده آموزنده است ولی بخش های انحرافی بسیار داریم که هنوز نقد نشده یعنی دربست همه را پذیرفتیم بدون اینکه یک نگاه انتقادی داشته باشیم .
نوری علا : به نظر من اگر که مفهوم دمو در دموکراسی مردم باشد ما فرهنگ نخبگی را داریم تا فرهنگ مردم را این نخبگان هستند که بعنوان مرجع تقلید در هر زمینه ای می آیند و بقیه دنباله رو آنها می شوند اینکه از گراس روت در آن عماق بروید و بیاید بالا  تصمیم گیری و غیره این خیلی در فرهنگ ما کم است امیدوارم با این تجربه عجیب غریب حکومت اسلامی در ایران نسل جوانی که تربیت می شود بتواند فاصله بگیرد از این فرهنگ من چون در ایران نیستم نمی توانم قضاوت کنم که واقعا ما در این زمینه تا چه حد پیشرفت کرده ایم . اما به هرحال منظور من این است که وقتی من می خواهم راجع به کار گروهی صحبت کنم بیشتر متوجه این می شوم ما در داخل گروه هم کار فردی 
می کنیم تا کار گروهی یعنی دست به دست هم نمی دهیم و همدیگر را تکمیل نمی کنیم برای رسیدن به این قضیه من قصدم این است در این برنامه هایی که داریم من در زندگی گذشته من الان 73 سالم است و فرصت کافی داشتم در گروههای مختلف کارهای دست جمعی بکنم از کار ادبی گرفته سینمایی و هنری گرفته کار تکشیلات کانون نویسندگان  گرفته الی اکنون که بعنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی من کار می کنم یا عضو تشکیلاتی هستم می خواهم فکر می کنم جالب باشد آدم ببیند که ما چگونه با کار گروهی روبرو می شویم و چون قسمت  اعظم برنامه امروز به این مقدمات گذشت من فقط می خواهم از یک اولین کار گروهی که داشته ام یعنی تجربه کار گروهی که داشتم  برای شما صحبت کنم و جلسه امروز را ببندیم من وقتی که 12 سالم بود دبستان را که مکام کرد پدرم مامور شد که در یک پروژه راهسازی در شهر بابل کار کند و در نتیجه من و برادر و دو خواهرم و مادرمان را با خود برداشت برد بابل ، بنابراین من سال اول دبیرستان را در بابل شروع کردم و آنجا دبیرستانی بود به نام قناد که ما یک آقایی بود زمین و ساختمانش مال آقای قناد بود که بعدا آن ساختمان را بخشید به اداره فرهنگ آن زمان که آموزش و پرورش را می گفتند و دبیرستان قناد در بابل دو دبیرستان بود یکی شاپور یکی هم قناد که بنده در دبیرستان قناد نام نویسی کردم در آنجا یک روز مدیر مدرسه که آقای کاظم بیگی اسمش بود آمد و گفت ما تصمیم گرفته ایم که در دبیرستان یک گروه یا جوخه پیشاهنگی راه بیاندازیم و هرکس که بیاید در این جوخه اسم نویسی بکند ما به نمره ورزش 6 نمره هم اضافه می کنیم من هم خوشم می آمد از اینکه دخالت بکنم در این کارها من گفتم ما حاضریم بیاییم پیش آهنگ بشویم حالا هیچ تصوری هم از پیشاهنگی نداشتم که چیست ! یک معلم ورزشی هم داشتیم به نام آقای فقیر که ایشان مامور شده بود  که این گروه پیشاهنگی را در مدرسه ما راه بیاندازد و در آنجا بود که من متوجه شدم که ما درست است که یک گروه پیشاهنگی هستیم ولی هیچ کار دست جمعی نمی کنیم مثلا به ما یاد می دادند انگشتمان را خم بکنیم سلام پیشاهنگی بدهیم یا وقتی که می خواهیم دست بدهیم این انگشت کوچک را جدا بکنیم از دستمان اینجوری دست بدهیم یا اینکه به ما انواع و اقسام گره زدن طناب را یاد می دادند یا دستمال گردن را چگونه ببنیدم ولی هیچ وقت من نمی دیدم که یعنی وقتی که عصر می شود و ما می رفتیم در گروه پیش آهنگی نمی دیدم بیایند بگویند که ما دست جمعی می خواهیم این کار را بکنیم شروع کردن تعلیم دادن کارهایی که ما به تنهایی در واقع در جمع داشتیم انجام می دادیم و شاید تنها کار دست جمعی به معنی پرژه ای فرنگی وقتی بود که به ما مثلا چادر زدن را یاد می داند در آنجا به ناچار یک عده باید سر چادر را می گرفتند یکی تیر وسط  چادر را 
می گرفت 4 نفر میخ ها را به زمین می زدند ما مشترکا می توانستیم این کار را انجام بدهیم هرکدام یک فانکشن و وظیفه ای داشتیم این تنها موردی بود که من در آنجا دیدم اما عرض کنم که برای مزاح هم شده دو نکته را عرض 
می کنم یکی این بود که به ما می گفتند هرکسی پیش آهنگ است باید روزی یک کار نیک انجام بدهیم و ما عزا گرفته بودیم که ما کار نیک از کجا بیاوریم که انجام بدهیم من یادم است مثلا یکی از بچه ها  یک روز آمد خیلی ناراحت گفتیم چی شده ؟ گفت هیچ من هرچی فکر کردم کار نیک چجوری انجام بدهم رفتم اطاق پدرم را تمیز کمردم و مرتب کردم کتابها و لباسهاش یک جا گذاشتم عصری که پدرم آمد خانه گفت این اطاق من را کی دست زده گویا دو کشیده هم زده بود تو چرا دخالت کردی بعد هم در همان زمینه یکی از بچه های دیگر تعریف می کرد که در روزنامه ای خوانده در یک گروه پیشاهنگی در ژاپن رئیس گروه از یکی از بچه ها می پرسد که امروز تو چه کار نیکی انجام 
دادی ؟ او هم می گوید من امروز یک خانم پیری را به سختی از این ور خیابان بردم آنور خیابان می گوید  آفرین ولی چرا به سختی !؟ برای اینکه نمی خواست برود به زور بردمش . آخرین تجربه ما چون هم یک سال بیشتر در بابل نماندیم و بعد پدر ما را برگرداند به تهران اواخر کارمان گفتند که حالا شما باید بیاید قسم پیش آهنگی بخوردید و رسما پیش آهنگ شوید یک متنی هم بود باید معلم ورزش ما آقای فقیر می خواند و ما باید تکرار می کردم روزی بود و یک جوانی هم به نام براتی داشتیم که البته من در کلاس اول دبیرستان بودم او پنچم دبیرستان بود یک متنی را تهیه کرده بودند این براتی بیاید این را از قول گروه ما در آن مراسم بخواند یک رئیس اداره فرهنگی هم داشتیم به نام آقای یغمایی که خیلی مرد محترمی بود ایشان هم قرار بود در این مراسم شرکت بکند و ما در حضور ایشان قسم بخوریم و پیشاهنگ بشویم به هرحال آن روز که دور هم جمع شدیم دیدم که این آقای براتی پیدا نشده هی منتظر شدیم و و او نمی آمد متن را هم با خودش برده بود خانه چند بار بخواند و حفظ بکند بیاید از حفظ سخنرانی بکند برای جمع این آقای یغمایی که کاری داشت خیلی عجله داشت زودتر مراسم تمام شود برود هی به مدیر مدرسه آقای کاظم بیگی می گفت چرا جریان را شروع نمی کنید ؟ آقای کاظم بیگی بر می گشت به آقای فقیر معلم ورزش ما 
می گفت چی شد ؟ او هم با شرمندگی سری تکان می داد یکی از بچه ها را فرستاد برود خانه براتی ببیند که چرا این پسر نیامد به هرحال بعد از مدتی ما دیدم که این قاصدی که فرستاده اند نفس زنان برگشت و رفت پبش آقای فقیر و در گوش آقای فقیر چیزی گفت رنگ از صورت آقای فقیر پرید و او هم رفت چیزی به آقای کاظم بیگی مدیر گفت او هم ناراحت شد و به هرحال یک جوری گفتند ما اصلا ما سخنرانی نماینده پیش آهنگها را نمی خواهیم مراسم را شروع کنید آقای یغمایی هم صحبتی کرد و مراسم تمام شد ما هم قسم  پیش آهنگی را خوردیم جلسه تمام شد بعدا فهمیدیم که در همان روز صبح آمده اند از طرف شهربانی و این آقای براتی ما را گرفتند و بردند گویا معلوم شده که ایشان عضو صحبت سال 1334 است یعنی دوسال از 28 مرداد گذشته بود و معلوم شده بود این براتی عضو سازمان جوانان حزب توده بوده و مامور تبلیغ اینکه این پیش آهنگها را بردارد در حزب توده  و در نتیجه آن روز آمده بودند در خانه اش و گرفتند و بردند و من هم از بابل رفتم خبر ندارم چی شد ولی خیلی این فضای خارج سیاسی کلی مملکت با آن کار دست جمعی که ما داشتیم انجام می دادیم من فکر می کنم بعد از آن حتی ما دیگر آن جوخه پیش آهنگی را تخته کردند برای اینکه درآنجا هم باز مشکل سیاسی پیش آمده بود .
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پ?شاهنگ? در بابل 

: 

موضوع 

 

ا?ن برنامه ها فکر کنم ب?شتر از 

: 

           نور? علا 

60

 برنامه شده گه داشت?م و دو قسمت داشت اول شروع کردن به 

خاطره پرداز? و بعد تصم?م گرفت?م که ب?ا??م تمرکز کن?م رو? چهره ها? مع?ن? به هم?ن دل?ل از آقا? به آذ?ن گرفته 

داشتم فکر م? کردم که ما چهره ها را به دو صورت م? ب?ن?م ، ?ک? وقت? است که با 

. 

تا آقا? عباس پهلوان گفت?م 

آنها ارتباط دو نفره پ?دا م? کن?م دوست و آشنا و همکار م? شو?م ?ک وقت هم است آنها را در فضا? کار دست 

جمع? م? ب?ن?م در کار دست جمع? اصول جامعه شناس? ا?ن را توض?ح م? دهد که اغلب آدم ها در خلوت و جلوت 

با همد?گر تقاوت پ?دا م? کنند خواستم بگو?م ما در تجربه کار دست جمع? خودمان چگونه عمل م? کن?م مقدمه 

عرض م? کنم که در ا?ن دوره من م? خواهم ا?ن کار دست جمع? را اسمش را م? خواهم بگذارم کار پروژه ا? ?عن? 

ا?نکه ما ?ک پروژه مع?ن? را م? گ?ر?م ?ک عده دور هم جمع م? شو?م م? تواند انتشار ?ک مجله باشد تشک?ل ?ک 

گروه ادب? باشد ?ا حت? ا?جاد اتحاد?ه صنف? ?ا ?ک حزب ، در همه ا?ن موارد ما برا? انجام ?ک کار مع?ن? که منسجم 

است و هدف معن? دارد دور هم جمع م? شو?بم و آن وقت نسبت به همد?گر واکنش ها? مختلف? نشان م? ده?م من 

در ا?ن سالها?? که در فرنگستان زندگ? کردم و فرزند و نوه و ا?نها را بزرگ کردم متوجه ا?ن شدم که در ا?نجا از 

همان ابتدا کودک? از کودکستان حت? شروع م? کنند به ا?نکه بچه ها را عادت بدهند به کار دست جمع? و معن? کار 

دست جمع? و ا?نکه ?ک فرد تنها در داخل جمع چه نقش? را م? تواند انجام بدهد برا? ا?نکه به ?ک هدف مع?ن? برسد 

را به آنها ?اد م? دهد حال آنکه در فرهنگ ما ترب?ت کار دست جمع? معمولا اصلا وجود ندارد و ?ا اگر هم وجود 

داشته رفته رفته جنبه خطرناک به خودش م? گ?رد ?عن? حت? اگر که در سطح خانواده  مدرسه دانشگاه باشد ?ا 

زندگ? اجتماع? باشد ا?نکه ?ک عده دور هم جمع بشوند بخواهند ?ک کار دست جمع? را انجام بدهند ا?ن را با سوء 

. 

ظن به آن نگاه م? کن?م و سع? م? کن?م منصرفشان کن?م از ا?ن کار 

 

فکر م? کن?د ر?شه ا?ن طلب کارها? انفراد? و عدم گرا?ش به جمع از  کجا آمده  ؟ آ?ا استبداد طولان? عامل 

: 

م?بد? 

آن م? باشد ؟

 

